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Extended Abstract 

Introduction:  
Semiotics, which is derived from the school of Paris and the opinions of Grimes and Fontaine, 

is the transformation of Saussure's semiotics into a method of text analysis in which meaning is 

a fluid element and is taken shape in a discursive and dynamic process. Different dimensions of 

the discourse system play a role in the formation of this discourse process, and one of these 

dimensions is highlighted in each text. In the current article, researchers have analyzed two 

poems by Ezzeddin Meihoubi and Damavandieh Bahar in terms of the emotional dimension of 

the discourse and the formation of the emotional process. The reason for this choice was the 

similarities in the emotional scene and the common extra-linguistic texture of these two poems, 

which has automatically created a common tone and emotion.  In semiotics, meaning is created 

through meaning-making processes that are formed with the participation of the narrator and the 

narratee. This is due to the fact that "language has a gap and it is the narratee that fills this gap 

through an interactive activity". 

Method: 

Since emotion acts as a process in any text where the emotional dimension prevails, it is 

necessary to know its elements in order to analyze the mechanisms of this process. The 

following elements play a role in the emotional process of discourse: 1. Effective verbs. 2. Song 

and performance. 3. Object - perception. 4. Emotional scenes. 5. Vision or prospecting.  

These elements have been involved in the emotional process of discourse form stages in the 

production of meaning, which are: 

 1. Emotional awakening: Emotional stimulation is the first stage of the emotional process of 

discourse in which the emotional awakener experiences a special feeling and an emotional 

presence is formed in him in terms of scope and cognition. 

2. Emotional readiness or ability: At this stage, Instigator is in a state of tension during which 

he finds the necessary preparation to acquire an emotional identity. 

3. Identity and emotional turmoil: The change of the rioter happens in this stage and the rioter 

reveals a certain emotional identity in this stage. 

4. Emotional excitement: In the stage of emotional excitement, it is the physical expression of 

emotion that is clearly seen in the emotional scene. 

5. Emotional evaluation: At this stage, we are no longer faced with Instigator who has a 

potential emotional identity. At this stage, Instigator's emotional identity has been actualized 

and displayed, and now it must be evaluated and judged. 

Results and Discussion: 

Both in Bahar and Meihoubi's poetry, effective verbs are originated from pre-discourse 

elements that make up the extra-linguistic texture of the poem. In Bahar's poem and Meihoubi's 

first poem, the emotional scene is very similar. The dialogue of both poets is encountering 

nature, which has a symbolic aspect. The emotional rioter in both poems is the poet himself as 

the narrator of the scene. In both poems, the narratee or the audience of Instigators is the 



 

 

moutntain, which in Meihobi's poem is a symbol of steadfastness, and in Bahar's poem, it is a 

symbol of the pent-up anger of long years of oppression. In addition to this, Instigator's 

audience is placed second, where the main purpose of both poets indicates the same implied 

meaning, are the people of the society. In Bahar's Damavandiyeh and Meihobi's poem Fei Al-

bada..., the emotional phase of Shush is expressed in a completely identical way, and we can 

consider the two poems to be the result of a common discourse. 

In both addressed poems, the emotional element of anger is expressed with the effective verb of 

demanding. In the stage of emotional evaluation of the two poems, a number of similarities are 

pinpointed, the most important of which is that the final evaluation of the emotional action of 

Instigators is positive and Instigators observe the society and those with him. In the evaluation 

phase, the effective verb of standing and certainty has been reached. The active verb in both 

poems is associated with the emotional element of anger and endurance. By comparing Bahar's 

Damavandiyeh with Oras Meihobi's triads, differences in terms of emotional and discursive 

similarities can be observed. The stage of emotional stimulation in both poems begins with the 

effective verb of “demanding” and with the letter “e”. However, in addition to anger and 
expectation, which have a tangible presence in both poems, other emotional elements are also 

added up to Meihobi's poem. These elements indicate the long wait in Meihobi's poetry to 

achieve the desire and reaching the ideal. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

اسی،،  یو فونتن مسیگر یو آرا سیبرآمده از مکتب پار یشناسکه نشانهی معناشناس-نشانه مقالۀ پژوهشینوع مقاله: 

 الیسی یمتن اس، کیه در آن معنیا من یر لیاز تح  یاوهیبه ش یسوسور یشناستحول نشانه

ابعیاد  یگفتمیان نیدیفرآ نییا یریگ. در شیکلردیگیشکل م یگفتمان یندیاس، که در فرآ

. بیه شیودیابعیاد بر سیته می نییاز ا یکییاز نظان گفتمان نقش دارند که در هر متن  یمخت ف

در  یلازن اس، ابتدا مشخص شود، کدان بعد گفتمیان ،یِ متنمعناشناخت-منظور خوانشِ نشانه

بهیار را از نظیر  ییۀو دماوند یهیوبیم نیحاضر دو شعر از م،اّلد ۀدارد. در مقال یمتن بر ستا

. میاکیردهتح ی ی بررسیی -به روش توصیفی ،ی گفتمانماطف ندیفرآ گیریلشک یچاونا

دو  نییمشیتر  ا یو باف، برون زبان یماطف ۀمو ود در صحن یهاباه،انتخاب ش نیا لیدل

نشیان  جیرا به و ود آورده اس،. نتا یمشترک ۀلحن و ماطف خود شعر بوده اس، که خود به

بیه صیورت کام یا   یشوش میاطف ۀمرح  یهوبیم البدء.. یفبهار و شعر  یۀدماونددر  دهندیم

گفتمان اسی،.  یماطف ندیفرآ یمرک، ۀشده اس،. و در هر دو شعر خشم ماطف انیب یکسانی

در شیعر هیر دو شیامر  گرشیوش اب،یپرداز، گفتهگفته ،یماطف ۀافعال مؤثر، صحن نیهمچن

 .پژوهش اس، نیا جینتا اریاز د کسانی یماطف یابیدارند. ارز یمشابه یهادلال،

 22/80/1482 :افتیدر خیتار

 82/12/1482  بازنگری:تاریخ 

 87/12/1482 :رشیپذ خیتار

 های کلیدی:واژه
  ،یمعناشناس-نشانه

 گفتمان،  ینظان ماطف

 گفتمان،  یماطف ندیفرآ
 بهار،  یم ک الشعرا

 .یهوبیم نیم،الد

 نیم،الید اوراس اتییالبیدء.. و ث اثفیی بهیار و  ییۀدماوندگفتمیان در  یمیاطف نیدیفرآ لییتح  (. 1483)  عفرلیو، ییونس ، ح ،؛بوداقی: استناد
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 . پیشگفتار1
 . تعریف موضوع1-1

کیرده اسی، و توانسیته اسی،،  داییخیود را پ یمتیخخر  یا یکیه در مطالعیات ادبی ییکردهایاز  م ه رو

اسی،.  یمعناشناس-نشانه رد،یایدر نظر م ،یبه دس، دهد که نقش سوژه، باف، و گفتمان را ن ییهالیتح 

. بیا پیردازدیمی ییمعنیا یهادلال، یاس،، به بررس یشناسیاز معن یااز آن ا که شاخه یمعناشناس-نشانه

ت اش دارد کیه از  پردازد،یم یواژگان ییمعنا یهادلال، یکه بررس یشناسیتفاوت که برخ اف معن نیا

 نییکنید. در ا یهیا بررسیآن یگفتمیان ،یرا در ک  یدلالت یهادهیک مه، مبارت و  م ه فراتر رود تا پد

. شیودیمی لیاز گفتمان تح  یابعاد مخت ف ،آن هستند یاص  پردازانهینظر ماسیو گر یکه فونتن کردیرو

و بعد گفته و  ی( بعد شناختیماطف-ی)حس ی(، بعد ماطفویاورتیف ای) یبعد صور (،یکنش ای) ییبعد روا

کیه  شیودیمطیر  م یمخت ف یندهایدر قالب فرآ یگفتمان یمعناشناس-نشانه. »شودیم میتقس یپردازگفته

خیود، تحی،  ،یالیسی ۀمعناهیا بیا همی-معناها با هم اشترا  دارند. نشیانه-بودن نشانه الیآنها، در س ۀهم

و  یادراکی-یحسی ،یشیناخت ،یدر ابعیاد میاطف ندیفرآ نی. اابندییبروز م یگفتمان ندینظارت و کنترل فرآ

 یاحیهی( مواطف مانند را218: 1333ک ور،  ،ادهیم  نیریو ش ی)فاض « اس،. یقابل بررس یشناختییبایز

گفتمیان  ینظان میاطف ۀدربار یوقت. دهندیقرار م ریو آن را تح، تخث شوندیدر سرتاسر گفتمان پخش م

و بیا  میگفتمان هست ینشان دادن کارکرد ماطف یدر واقع در پ میکنیآن صحب، م یریگشکل ندیو فرآ

و  اربهی هیی. از آن یا کیه دماوندشودیمتن مورد مطالعه، نشان داده م یکار منطق و دستور زبان ماطف نیا

 یاند، بررسیمشیتر  نوشیته شیده یمیاطف یهانیهیزمپسمشابه و بیا  یاسیس یدر فضا یهوبیم اتیاورس

آن  یریگشیکل یندهایگفتمان حاکم بر شعر و فرا تواندیاشعار م نیگفتمان در ا یماطف ندیفرا یقیتطب

 .دهد س،اشعار به د نیاز ا یاکند. و قرائ، تازه لیتح  یدینامکشوف و  د یایرا از زوا

 امعه را بازتاب  یاسیو س یا تمام یهااس، که خواس، یمشروطه شعر ظرف ۀدر دور یطور ک  به

 یکردهیایو اسیتبداد و انسیداد حیاکم بیر  امعیه بامی  رو یمیدالتیفقر و ب ،ی. اخت افات طبقاتدهدیم

آن در شیعر بهیار امتیرا   یاصی  ۀکه شالود «اتیوطن»معترضانه در شامران مشروطه شده بود. م اوه بر 

 یو ا تمیام یاسییامتیرا  س کسیوتدر شیعر بهیار در  ،یین «یآزاد»اس،، مضمون  یو ا تمام یاسیس

الشعراى بهار ستایشار بی،ر  آزادى اسی، م ک: »دیگویباره م نیدر ا کوبنیشده اس،. زر اندهینما

( بیا 374: 1373)زریین کیوب، « و از شامران ب،ر ، هیچ کس به خوبى او از آزادى سخن نافته اس،.

ماطفیه  یمناصر مرک، یهوبیم نیم،الد اتیبه اوراس ونبهار و اشعار موس یۀدر شعر دماوند نکهیتو ه به ا



 3 یهوبیم نیعزالد اوراس اتی.. و ثلاثفی البدءبهار و  یۀدماوند گفتمان در یعاطف ندیفرآ لیتحل
 

 

اند کیه در فرهنیو و ادب سیروده شیده یو هر دو خطاب بیه کیوه رسندیبه نظر م کسانیدر نااه اول 

 .  مختیپردا نآ یقیتطب لیتح ه ب شوند،یم یت ق یستادگینماد مقاوم، و ا ریو ال ،ا رانیمردن ا

 های پژوهش.پرسش3-1

 آیا فضای گفتمانی مشتر  در شعر بهار و میهوبی به ماطفۀ مشتر  من ر شده اس،؟  -

 ؟گیری و مراحل تکوین این ماطفه چاونه بوده اس،فرآیند شکل -

 پیشینۀ پژوهش.4-1

منیوان  ای بیادر مورد م ک الشعرای و اشعار وطنی او مقالاتی نوشته شده اس،. محمد حکیم آذر مقالیه

نوشته و آن را نومی شهرآشوب معاصیر ت قیی کیرده اسی،. دربیارۀ اشیعار « دماوندیه شهرآشوبی نوین»

بیه زبیان فارسیی تر میه شیده اسی،.  1«اوراس»ای از اشعار این شامر بیا منیوان م،الدین میهوبی گ،یده

 همچنین در نخستین همایش تحقیقات ادبی )دانشااه م امه طباطبایی( یحیی معروف و روژین نادری بیه

م،الیدین میهیوبی؛ شیامر معاصیر ال ،اییری  فی البیدء کیان روراسدیوان  در مقاوم، های  وه بررسی

التفاعل  »ای بیا منیوان اند. رشید شع ال در مقالههبندی کرداند و موضومات دیوان میهوبی را دستهپرداخته
گرایانه به تح یل تاریخ« التاریخی و الجمالی فی الشعر الجزائر المعاصر قراءه فی الشعر الثوره عند عزالدین المیهوبی

میهوبی پرداخته اس،. همچنین مقالیات متعیددی همسیو بیا رویکیرد نظیری « الثلور »شناسانۀ شعر و  مال

نایارش یافتیه اسی،. سیاره زییر  در مقالیۀ « معناشناسی و تح یل بعد ماطفی گفتمیان-نشانه»پژوهش، 

نشان میدهد که مواطیف « معناشناسی ماطفی گسس، و انسداد گفتمانی در داستان حسنک وزیر-نشانه»

ای بیه شیوند. فاضی ی و شییرین م یی،اده ک یور در مقالیهچاونه بام  پیوس، و یا گسس، گفتمیان میی

« معناشناسیی-شیفیعی کیدکنی بیا رویکیرد نشیانه« سیفر بیه بخییر»نظان ماطفی گفتمان در شیعر  بررسی»

میاطفی در -هیای تنشییوارهتح یل فرایند نظان گفتمانی طر »پرداخته اس،. ن فی و همکاران در مقالۀ 

ی( بیه معناشناسی )مطالعۀ موردی شعر مرثیۀ الح اج و مر  ناصر-شعر ادونیس و شام و با رویکرد نشانه

 . اندماطفی مو ود در دو شعر ردونیس و شام و را تحی یل کرده-شیوۀ تطبیقی نظان تنشی

 . روش پژوهش و چارچوب نظری5-1

                                                                                                                                  
 به نماد مقاوم، بدل شده اس،.  که اوراس نان کوهی در ال ،ایر اس، -1
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ث اثییات اوراس  البیدء.. و فییالشیعرای بهیار را بیا دو شیعر م ک دماوندییۀ دوندر مقالۀ حاضر برآنیم تا 
گرا سیاخ، 1شناسییِتح یل و مقایسیه کنییم. در نشانهمعناشناسی، -سرودۀ م،الدین میهوبی از منظر نشانه

 یای  2شناسیِ مکتیب پیاریسای با هم داشتند؛ که در ادامه، نشانهدال و مدلول رابطۀ مستقیم و مکانیکی

معناشناسیی تر میه شیده -شناسی گرفی،. سیمیوتیک در اییران بیه نشیانهآن را با تعریفی  دید از نشانه

ایو گیرفتن از طیر  نظرییۀ سیطن بییان و سیطن محتیوای ی می،ف، دو اس،. آلژیر داس گریماس بیا ال

پرداز نشانه را مطر  ساخ،. او با طر  مسئ ۀ حضور، انسان را به منوان گفتیهنشانه و دروناصط ا  برون

شناسییی سییاختارگرا بییه سییاز گییزر از نشانهمطییر  کییرد بییا آمیخییتن ناییاه پدیدارشناسییانه بییه معنییا زمینه

 ( 172: 1488سی شد. )نک: نورسیده و پوربایران، معناشنا_نشانه

با مبور از نشانه شناسیی سیاختارگرا ابعیاد  ،معناشناسی-فونتنی و گریماس نظریه پردازان اص ی نشانه

 دیدی از فرآیندهای گفتمانی مو ود در متن را بر سته کردند و نشان دادنید کیه معنیا امیری سییال و 

 و همچنیین زبیان و فرازبیان و در ارتباط دیالکتیکی بین ابژه و سیوژهغیرایستا اس، و در شرایط متفاوت 

شناسی پدیدارگرا نی، نامید، زیرا مام یی، سیوژه معناشناسی را می توان نشانه-شود. نشانهمکررا  تولید می

و  ها در برخیوردهای گفتمانی ابژهکنش» د.دهنی، در فرآیند گفتمانی و خ ق معنا مورد تو ه قرار میرا 

هیا بیه مبابیۀ کننید. بیر ایین اسیاس ابژهدادو ستد با مامل انسانی و با تو یه بیه شیرایط میوقعیتی ت یییر می

کنند که در باف، و براساس  شرایط فرهنای، ا تمیامی و ت ربیۀ زیسیته هیر لحظیه کنشارانی ممل می

 (74: 1481)ن فی و همکاران، « کنند.تولید معنا می

یاب شیکل پرداز و گفتیهمعنا طی فراینیدهای معناسیاز کیه بیا مشیارک، گفتیهمعناشناسی، -در نشانه 

یاب اس، کیه بیه واسیطۀ فعیالیتی تعیام ی زبان دارای خ خ اس، و این گفته»شود. زیرا گیرد، خ ق میمی

ها را معناشناسیی نشیانه -در نشیانه»کنید. ( و معنیا را خ یق می28: 1331)شعیری، «. کنداین خ خ را پر می

 کننید. گفتمیانشود مطالعیه میها ای اد میساس رابطۀ بینشان و پیوندی که در باف، گفتمانی بین آنبرا

 و دال بیین رابیط بیه منیوان انسیانی میام ی همیواره آن در که اس، هدفمند و مدار ه، فرآیندی پویا،

 برخیوردار خیا  موضیعی از چی،هیا بیه نسیب، دارد، آن قیرار در که بافتی و شرایط به تو ه با مدلول،

« .سیازدمی تنشیی و ادراکی، میاطفی -حسی سیال، فرهنای، امری را نشانه که اس، همین موضع. اس،

 ( 13: 1332)شعیری، 

                                                                                                                                  
1. Semiologie 
2. sémiotique 
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های منفرد داخل متن نیسی،؛ ب کیه سیاختارهای معناسیاز را معناشناسی تح ی ار دنبال نشانه-در نشانه

ای معناسیاز میتن ابتیدا لیازن اسی، مشیخص شیود کند. برای ت ،یه و تح یل فرآیندهت ،یه و تح یل می

معناشناسیی -کدان بعد از متن بر سته اس،. آنچه در این مقاله و هۀ هم، ما بوده اس، دورۀ دون نشانه

نامند؛ زیرا معنا در آن من ری ناپایدار اسی، و آنچیه از معناشناسی ماطفی می-اس،. دورۀ دون را نشانه

د، نی، ناپایداری و سیال بودن معنا اسی،. ضیرورت روی آوردن بیه آیتح یل فرآیند ماطفی به دس، می

هیا را بایید در گیری آنهایی و ود دارند که مبنای شیکلمعناشناسی ماطفی این اس، که گفتمان-نشانه

ناپزیر در معنا،   سی،. )نیک: شیعیری، نق انی غیرکنشی، ف سفی، غیرمکانیکی، شوشِی و گاهی  بران

1331 :130-133). 

 پردازش تحلیلی موضوع. 2

 گفتمان. 1-2

گفتارها یا احکان نیس، ب که متشکل از گفتارهایی اس، که وا د معنا، ای از پارهگفتمان م مومۀ ساده

گفتارهایی هستند که ها نیستند؛ ب که پارهها همان  م هنیرو و تخثیر در یک باف، ا تمامی هستند. گ،اره

ای اس، که ( گفتمان نظان معنایی21: 1332اند. )می ،، توان گف، حول یک تخثیر خا  گرد آمدهمی

گیرد و بخشد و نی، از آنها شکل میهای  هان را شکل میچاونای توصیف و تفسیر ما از پدیده

ها سروکار دارد، متشکل از موامل زبانی و فرازبانی اس،. برخ اف دستور زبان که با مبارات و  م ه

ردازد. گفتمان به واسطۀ زبان و زبان به واسطۀ گفتمان پتر از  م ه میگفتمان به واحد زبانی ب،ر 

ای دوسویه دارند. گفتمان و زبان تح، تخثیر موامل قدرت شود و به این ترتیب این دو رابطهساخته می

گیری قدرت و نهادهای ا تمامی نقش دارند. گیرند و خود نی، در شکلو نهادهای ا تمامی شکل می

 ( 118: 1332زاده، )آقا گل

 . عناصر دخیل در فرآیند عاطفی گفتمان2-2

کند، برای از آن ا که ماطفه در هر متنی که بعد ماطفی آن غ به دارد به صورت فرآیندی ممل می

تح یل سازوکارهای این فرآیند لازن اس،، مناصر آن شناخته شود. در فرآیند ماطفی گفتمان مناصر 

 زیر نقش دارند:

 . افعال مؤثر1-2-2



 1413 پاییز(، 55)پیاپی  3، شمارة چهاردهمنامه ادبیات تطبیقی، دورة کاوش 6
 

 

گزارند. منظور از افعال مؤثر افعالی هستند که خودشان نقش کنشی ندارند؛ اما بر افعال کنشی تخثیر می

( زمانی که 140: 1331)شعیری، «. باور داشتن»و « توانستن»، «دانستن»، «بایستن»، «خواستن»و مبارتند از 

پزیر باشند، برقرار شود و در ه ای تعام ی برقرار شود، یا بین این افعال چالشبین افعال مؤثر رابطه

( منظور از افعال خواستن و توانستن و ... تکرار 118-143گیرد. )نک: همان: فضای ماطفی شکل می

های ضمنی این افعال به صورت لفظی نیس،؛ ب که مفهون خواستن، دانستن، و بایستن اس، که به شکل

 ممکن اس، در متن و ود داشته باشد. 

 مود. آهنگ و ن2-2-2

منظور از آهنو گفتار چاونای ت  ی روند حرک، در گفتمان یا ت  ی فضای ماطفی حاکم 

( 112یابد. )همان: برگفتمان اس، و نمود شرایطی اس، که بر اساس آن روند حرک،، فرص، بروز می

کند، این تناسب، یاب میان آهنو، مایه و مضمون ماطفی شعر تناسب احساس میهناامی که گفته»

)ن فی و « کند.شود. ریتم در گفتمان با هدف خاصی ظهور پیدا میب تشدید تخثیرپزیری او میسب

( به این صورت که آهنو گفتار دارای نمودهایی اس، که در قالب تکرار، 00: 1481همکاران، 

 دهد.     استمرار، ت دید، تداون، درازا، کوتاهی یا ب ندی، سازۀ گفتمان را تشکیل می

 ادراکی -جسم. 3-2-2

گیری و ادارکی در تولید فرآیند ماطفی گفتمان این اس، که هر متنی در راستای شکل-منظور از  سم

زنیم، این کند. مب ا  اگر از خشم روزگار حرف میبروز ماطفه نمودی متعین و غیرذهنی نی، پیدا می

و از آن ا که »شود میخشم در متن بازنمودی مینی دارد که به صورت مش، گره کرده نشان داده 

گیرد، گاهی بیان معناسازی و معناخوانی بین دو انسان به مبابۀ مو ودی وا د احساسات صورت می

ای ماطفی مانند برافروختای یا قرم،ی چشم بروز شود و از خود نمایه سمی  انشین گفتار می

 (04: 1331)ن فی و همکاران، « دهد.می

 های عاطفی. صحنه4-2-2

ای لازن اس، که بتواند مناصر ماطفی را ای بروز مواطف و احساسات در گفتمان، چهارچوبی صحنهبر

در قالب زمان و مکان و با تو ه به موامل بشری و غیربشریِ مرتبط با آن در نظر بایرد. )نک: شعیری، 

ای هم باشد که این ( مب ا  اگر در متن احساس ناامیدی یا انتظار نمود یافته اس،، باید صحنه113: 1331

 مواطف را به نحوی که مواطف یادشده نتی ۀ آن صحنه اس،، نشان دهد.
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 انداز یا دورنماسازی. چشم5-2-2

پرداز در گفتمان اس،. بنابراین وقتی انداز یا دورنما نمایش دادن ذهنی، و موضع گفتهمنظور از چشم

موامل کنشار در گفتمان، دیدگاه و  پرداز ودر  ریان یک کنش ماطفی درون صحنۀ ماطفی، گفته

انداز یا شود. چشمانداز یا دورنمای گفتمان نمایش داده میکنند، چشمدورنمای ذهنی خود را بیان می

هرگاه گویندۀ ک ان، حضوری ماطفی در »دهد. دورنمای ماطفیِ گفتمان،  هتمندی آن را نمایش می

گیری گفته پرداز که اصط احا دورنما کند. موضعمیمتن داشته باشد، گفتمان نی، ممقی ماطفی پیدا 

شود، از موامل ای اد ماطفه در گفتمان اس،. در دورنمسازی، زاویۀ دید مامل گفتمانی و نامیده می

 (121: 1303)گریماس، « افتد.موضع اتخاذی او، در معنای تولیدی مؤثر می

 زایی یا سکون. کنش6-2-2

زاس، و ه طور مکرر بازتولید شود و من مد و بسته نباشد، گفتمانی کنشگفتمانی که در طول زمان ب

توانند نسب، به آن موضع و  ه، داشته باشند؛ اما گفتمانی پردازان و موامل مؤثر در گفتمان میگفته

پردازی نسب، به ها و اصط احات، در خود تمامند و هر گفتهکه فاقد افقی باز اس،، مانند ضرب المبل

ها دورنمای ماطفی ندارند و  هتمند نیستند و شوشار را از اندازی واحد دارد. این نوع گفتمانآن چشم

 دارند.  کنش بازمی

 . طرحوارة فرآیند عاطفی گفتمان3-2

گیری بعد ماطفی گفتمان اس،. در تشرین طرحوارۀ منظور از طرحواره در این منوان نحوۀ شکل

رود که ماطفه را در متن شکل تح یار سراغ سازوکارهایی میفرآیند ماطفی گفتمان در یک متن، 

ژا  فونتنی معتقد اس، که طر ِ ساختمانِ بعد ماطفی »اند. اند و از این طریق معنای متن را ساختهداده

ها و ک ان که سازماندهی فرآیند ماطفیِ گفتمان را بر مهده دارد به ا تماع دو سطن ماطفی یعنی سازه

کنندۀ هوی، های فع ی مؤثر هستند، تعیینهای ماطفی که همان نشانهدارد. سازهها بستای تنش

اند، آهنو، نوا، و های ماطفیها یا فشارههای تنشی که همان گسترهگرهای ماطفی هستند و نمایهشوش

 (172: 1331)شعیری، « کنند.نقطۀ اتکا در فرآیند ماطفی را تعیین می

گیرد.  هانی که دیار بر کنش ر تقابل با منطق روایی قرار می هان ماطفی  هانی اس، که د»

 شوش وضعیتی اس، که در آن .دهد، شوش اس،استوار نیس، و آنچه اساس این نظان را تشکیل می

تواند هر لحظه متو ه حضور خود نسب، به دنیایی که در آن قرار می طر  و برنامه،گر بدون شوش



 1413 پاییز(، 55)پیاپی  3، شمارة چهاردهمنامه ادبیات تطبیقی، دورة کاوش 8
 

 

توان را مهیای دریاف، خود و دیاری سازد. شوش را می ن حضور، خوددارد، شده و تح، تخثیر همی

 (171: 1488)نورسیده و پوربایران، « مهیا شدن سوژه دانس،.

. 2. تحریک ماطفی 1مراحل فرآیند ماطفی گفتمان را فونتنی به شر  زیر ارائه کرده اس،: 

 ماطفی. )نک: همان( . ارزیابی1 ماطفی هی ان .4ماطفی  شوِش یا . هوی،3ماطفی  توانش یا آمادگی

 . تحریک عاطفی )بیداری عاطفی(1-3-2

گر ماطفی دچار تحریک ماطفی اولین مرح ه از مراحل فرآیند ماطفی گفتمان اس، که در آن شوِش»

گیرد. در این ای و شناختی در او شکل میشود و حضوری ماطفی از نظر گسترهحسی خا  می

های ماطفی از گردد: و در آن تنشگر دستخوش ت ییر میشوشصورت اس، که آهنو و حرک، 

 (172: 1331)شعیری، « نماید.طریق آهنو یا ریتم ک امی بروز می

 . آمادگی یا توانش عاطفی2-3-2

گیرد که طی آن آمادگی لازن را برای کسب هوی، ماطفی در این مرح ه شوشار در تنشی قرار می

گر ای به کسب هوی، ماطفی شوشافعال ماطفی مؤثر طی زن یرهکند. به این ترتیب که پیدا می

کند تا در مرح ۀ بعد در مورد کنند و شوشار در مورد یک هوی، توانایی لازن را کسب میکمک می

 همین هوی، به فع ی، برسد.

 . مرحلۀ هویت یا شوشِ عاطفی3-3-2

دارد و در هر متنی که بعد ماطفی آن این مرح ه در واقع حکم مرح ۀ مرک،ی فرآیند ماطفی گفتمان را 

افتد و گر در این مرح ه اتفاق میت ییر شوش»پررناتر اس، مرح ۀ شوش ماطفی بر ستای دارد. 

دهد. یعنی تمان ت ورات و پندارهای گر در این مرح ه هوی، ماطفی متعیّنی را از خود بروز میشوش

طفی مشخ ی اس،. به همین دلیل به این گر پاسخی قطعی یافته و نتی ۀ آن تحقق حال، ماشوش

 (171: 1331)شعیری، « شود.مرح ه شوش ماطفی نی، گفته می

 . مرحلۀ هیجان عاطفی4-3-2

ادراکی اس،. در  -همانطور که پیشتر گفتیم یکی از مناصر دخیل در فرآیند ماطفی گفتمان  سم

شود. صحنۀ ماطفی دیده می مرح ۀ هی ان ماطفی، نمودِ  سمانی ماطفه اس، که به طور مشخص در

این نمود  سمانی شدۀ ماطفه حاکی از آن اس، پیش از این هویتی در شوشار درونی شده اس، و 

 شود. اکنون این هوی، به صورت فی،یکی نمایانده می
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 . ارزیابی عاطفی5-3-2

مرح ه  هوی، ای دارد، موا ه نیستیم. در این در این مرح ه دیار با شوشاری که هوی، ماطفی بالقوه

توان ماطفی شوشار بالفعل شده و نمایش داده شده اس، و اکنون باید ارزیابی و قضاوت شود. می

ای که با رفتاری ماطفی موا ه شده اس،، ان ان ارزیابی ماطفی توسط مخاطب، بیننده، یا  امعه»گف،: 

میان افراد  امعه؛ و همین  گر ماطفی بهپزیرد و به این ترتیب راهی اس، برای راهیابی م دد شوشمی

امر اس، که احتمالا  سبب تعدیل رفتارهای ماطفی و تنظیم چاونای تبادل این رفتارها در سطن 

 (172: 1331)شعیری، « گردد.ا تمامی می

 در. بریممی سر به پیشازبانی و پیشاگفتمانی دنیای در همواره ما گفتمانی فعالی، به ورود از قبل

 یک گفتمانی هر پس. شویممی ارتباط وارد با چی،ها خود ادراکی حسی ت ربۀ با ما که همین دنیاس،

ویژگی  مهمترین. شودمی زده آن ا در گفتمانی موضعایری اولیۀ های رقه که دارد مبنای پیشاگفتمانی

( 22: 1300)نک: شعیری، . شودمی ما ادراکی حسی فعالی، سبب که اس، این پیشاگفتمانی دنیای این

 هابهها و ارزشاین تفاوت سپس گیرد وشکل می پیشاگفتمانی ها در دنیایها و ارزشمبنای تفاوت

 بین رابطۀ بر مبتنی خود که اس، نظامی ارزشی نظان. یابدراه می زبان حوزۀ به گفتمانی فعالی، واسطۀ

 معطوف خود به را ما تو ه که مت یری اولین به روینشانه ممل با. اس، دریاف، و یک روینشانه یک

 این که نماییم،می برقرار ارتباط مت یری دیار با مت یر این بین دریاف، ممل با و بریممی پی اس، ساخته

: 1300)شعیری،  .گرددمی گفتمان مرصه به ورود نهای، در و شناخ، ارزش، تولید به من ر ارتباط

23 .) 

و دماوندیۀ بهار ابتدا متن این اشعار را  برای تح یل نظان ماطفی گفتمان در دو شعر از میهوبی

 آوریم:می

 !بنیییییید در پییییییای سییییییپید دییییییو ای

 خیییود ک یییه یکیییی سیییر بیییه سییییم از

 روی نبینیییییدت بشیییییر چشیییییم تیییییا

 سییییییییتوران دن از وارهییییییییی تییییییییا

 پیمیییییان بسیییییته سیییییپهر شییییییر بیییییا

 گییردون  ییور ز زمییین گشیی، چییون

 مشییی، ف یییک بیییر خشیییم ز بنواخییی،

!دماونیییییید ای! گیتییییییی گنبیییییید ای   

بنییید کمیییر یکیییی مییییان بیییه آهییین ز  

دلبنییییید چهیییییر ابیییییر، بیییییه بنهفتیییییه  

دیوماننییییید نحیییییس میییییردن ویییییین  

پیونییییید کیییییرده سیییییعد اختیییییر بیییییا  

آونیییید و خمییییوش و سیییییه و سییییرد  

!دماونیییید ای تییییو تییییویی، مشیییی، آن  
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 روزگیییییاری درشییییی، مشییییی، تیییییو

 شیییو آسیییمان بیییر! زمیییین مشییی، ای

 روزگیییاری مشییی، نیییه تیییو نیییی، نیییی

 زمینیییییییی فسیییییییردۀ ق یییییییب تیییییییو

 زمانییییییییه دل ای منف ییییییییر شییییییییو

 گیییوی همیییی سیییخن منشیییین، خییامش

 بشیییییینو! سییییییپید سییییییر مییییییادر ای

 گیییییرزه اژدهیییییای چیییییو بایییییرای

 مماثیییییییییلبی سیییییییییاز ترکیبیییییییییی

 مظ ییییییییون خ ییییییییق آه آتییییییییش از

 ری سییییییر بییییییر بفرسیییییی، ابییییییری

 رییییییی، بییییییرون و دوزخ در بشییییییکن

 مدینییییۀ مییییاد بییییر کییییه گونییییه آن ز

 ت،ویییییر اسییییاس اییییین پییییی ز بفکیییین

 بایییید کیییه بنیییا، ایییین بییین ز بیییرکن

 بسیییییتان سیییییف ه خیییییردانبی زیییییین

 

افکنییییید پیییییس قرنهیییییا گیییییردش از   

چنیییییید ضییییییربتی بنییییییواز ری بییییییر  

خرسیییییند گفتیییییه ز نییییییم! کیییییوه ای  

چنیییییید یییییییک نمییییییوده ورن درد از  

مپسیییییند نهفتیییییه خیییییود آتییییش وآن  

خنییید همیییی خیییوش مبیییاش، افسیییرده  

فرزنییییید بخییییی، سییییییاه پنییییید ایییییین  

ارغنییید شییییر شیییرزه چیییو بخیییروش  

هماننییییییییدبی سییییییییاز مع ییییییییونی  

خداونیییییییید کیفییییییییر شییییییییع ۀ وز  

آفنییییید و بییییییم و هیییییول ز بیییییارانش  

چنیییییید کییییییافری کفییییییر بییییییادافره  

پراکنیییییید مییییییدن شییییییرر صرصیییییر  

پیونیییید و نییییژاد اییییین هییییم ز باسییییل  

برکنیییییید ظ ییییییم بنییییییای ریشییییییه از  

خردمنییییییییییییید میییییییییییییردن دل داد  

(202: 1307)بهار،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ..فی البدء 

 الذّري!عمري .. تساقط أحرفا/ صخریةّ .. بین 
 کنت الصنوبر في الشموخ/ وکنت أورد  الوري!
 إنّي اعتصرت مواجعي/ وکتبت ملحمة الثّري!
 أوراس یا لغة الزّمان../ ویا فماً .. متفجّرا!

 ( 12: 1301)میهوبی،  في البدء .. کنت قصیدتی ../ والبدء .. فیک تجذّرا!

 ...آغاز

 باریهای،/ بر همۀ مو ودات فرومیاری و استواری صخره)تر مه: ای همۀ هستی من!... تو واژگانی به پاید

 تو در ایستادگی و ب ندقامتی، سرو صنوبری/ و در زیبایی مانند گ ستانی در  هانی.

 ان.ان/ و حماسۀ این سرزمین را سرودههایم را فشردهمن تمان دردها و رنج
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 ان! ای اوراس! ... ای زبان روزگار!/ ای دهانۀ آتشفشان، در حال فور

 ( 13: 1331از آغاز هستی تو ق یدۀ من هستی؛/ ب که آغاز هم از تو نشخت گرفته اس،.( )امیدی، 

 

 ثلاثیات أوراس

 أ أوراس .. یا قبلة للفداء/ یطوف بها الدهر والشّهداء
 أغار علیک من الدّهر .. لکن/ أغار .. أنا .. منک عند المساء

 .. فلک السّماء أ أوراس .. لو کان للعشق تاج/ لعانق مجدک
 های اوراس( گانه)تر مه: )سه

 کنندگاه ایبارگری/ روزگار و شهیدان به دور تو طواف میای اوراس!... ای قب ه

 های شبانه تو را، در دل دارنگریبرن/ و حسرت   وهمن به روزگاری که تو از آنِ آنی رشک می

/ همان آسمانی که شکوه تو را در آغوش کشیده ای اوراس! ... اگر مشق را تا ی باشد، آسمان تاج توس،

 اس،.(

 غدا تخرج الشمس من ک  کفّ/ لتعلن للکون عن مولدي ..
 غدا یحم  العاءدون رؤاهم/ علي ک  جفن .. و م ء الید ..

 غدا یزرع الّلّ في کّ  شبر/ شهیداً .. تهیّأ للموعد 
 مرا به  هانیان بنمایاند و بشناساند آید/ تا زادگاه)تر مه: فردا از کف هر دستی خورشیدی برمی

 بینندشان را با چشمان خود مییابند/ و رویاهای دیرینفردا همۀ آیندگان به آرزوهای خویش دس، می

روید/ که خویشتن را برای ومدۀ دیدار مهیاّ فردا به یاری خداوند، در هر و ب از این خا  شهیدی می

 کرده اس،.(

 یلملم أحزانه .. والضیاعا! شهیداً یغازل غصناً تداعي/
 یرتّ  للروح ذکراً جمیلًا/ ویکتم في صدره مااستطاعا!

 یسافرُ في صمته دون زاد/ ویرح  نحو الشّموس التیاعا!
زداید و گمشدۀ ورزد،/ اندوه از دل می)تر مه: شهیدی که با شاخۀ درخ،ِ در حال افتادن، مشق می

 یابد.خویش بازمی

 داردخواند/ و تا حدّ توان، اسرار را در سینه نهانن میذکری  میل میاو برای رو  و روان، 

سوخته، به سوی خورشیدها باخته و دلای بردارد/ دلآنکه توشهکند و بیاو با سکوت خود سفر می

 شتابد.( می

 أنا آخر العاشقین و لکن/ وُلِدتُ و و شفتي أبتسامة!
 رف بعض الشهامة!وفي الجفن برعم ورد تنامي/ وفي نبضة الح
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 تجمّع لی  المواجد عندي ../ فأعلنت للأرض بدء السّلامة!
 ان!)تر مه: من آخرینِ ماشقانم؛ اما/ هناامی که به دنیا آمدن لبخندی بر لب داشته

 وغنچۀ گ ی، در چشمانِ من شکوفا شده اس،/ و در  نبش ک مات من، شهام، نهفته اس،!

فرا رسیده اس،.../ از این رو، آغاز آرامش و آسایش  هان ام ان  مردانداش، ب،ر اینک، زمان گرامی

 ان!(کرده

 أصوغ من الصّخر ملیون عقد/ وأرسم للفجر .. باقة ورد!
 لعینیک أوراس .. أکتب شعرا/ یزلزل صخرک .. من فرظ وجدي!

 (22-27: 1301)میهوبی،  لعینیک .. أحم  ک  الأماني ../ فه  یحم  القلب صخرک بعدي!

 سازن!بندن/ و برای صبن پیروزی گ ستانی میها یک می یون مهد و پیمان می مه: من با صخره)تر

 ات راشعری سرایم/ که از شادمانی، به رقص آورد، صخره«! اوراس»برای دو چشم تو، 

های،، بعد از من، ق بم را کشم.../ پس، آیا صخرهمن، همۀ آرزوهایم را، به خاطر دو چشم تو بر دوش می

  ای خواهد داد.؟!(  

 عزالدین اوراس ثلاثیاتو  ..البدء فی، دماوندیۀ بهار. تحلیل فرآیند عاطفی گفتمان در 4-2

 میهوبی

کنیم، به وقتی فرآیند ماطفی گفتمان در شعر دماوندیه و میهوبی را در مراحل پن اانۀ آن تح یل می

خوریم. با بررسی مراحل بیداری ماطفی، توانش ماطفی، معناشناختی مشترکی برمی-مناصر نشانه

      هوی، و شوش ماطفی، هی ان ماطفی و ارزیابی ماطفی این فرآیندها را بررسی خواهیم کرد.  

 اوراس ثلاثیاتو  ..البدء فی، دماوندیۀ بهار. مرحلۀ بیداری عاطفی در 1-4-2

در دماوندیۀ بهار بیداری ماطفی با فعل مؤثر خواستن )ای دیو سپید پای دربند( که همراه با خطابی 

گیرد. این فعل مؤثر خود منبع  از مناصری پیشاگفتمانی اس،. بی، اول وار اس، شکل میپتک

گر گفتمانی کند. شوششود که فعل مؤثر خواستن را القا میشروع می« یا»دماوندیۀ بهار با حرف ندای 

کند و و محور شود و در م راع دون نی، ادامه پیدا میبا ریتمی تند و کوبشی وارد صحنۀ گفتمانی می

م گفتمانی گیرد و به حضوری که یک  سگزارد و تحریک ماطفی شکل میفشارۀ رو به صعود می

شود. این  سم م ازی کوه و طبیع، اس، که در شعر  نبۀ استعاری یافته اس،. م ازی اس،، القا می

من ر ماطفی این تحریک خشمِ تؤان با لحنی حماسی اس،. در همان آغاز شعر آهنو ک ان روند 

 بخشد.دهد و فضای ماطفی حاکم بر گفتمان را مینی، میحرک، گفتمان را  ه، می
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بهار با  دماوندیۀکه از دیوان فی البدء کان روراس انتخاب شده اس،، همانند « فی البدء..»شعر 

کند. در شعر میهوبی با ماطفۀ غ یظتری شود که فعل مؤثر خواستن را القا میشروع می« ای»حرف ندای 

مناصر موا هیم؛ اما محوری، ماطفه مبل دماوندیۀ بهار، خشم اس،. با این تفاوت که همراه خشم 

تو واژگانی به »خوانیم: ماطفی دیاری در فرآیند ماطفی گفتمان حضور دارند. در ادامۀ شعر می

ای همۀ هستی »از ت فیق  م ۀ ماطفی «. باریهای، بر همۀ مو ودات فرو میپایداری و استواری صخره

ر  سمانی شده که با فعل مؤثر خواستن شکل گرفته اس، و ادامۀ آن با الفاظی که همراه مناص« من

افتد. شوشار ماطفی در شعر آید که تحریک ماطفی شوشار اتفاق میاس،، فضایی به و ود می

یاب )روراس( در حال فع ی، بخشیدن به مواطف خود در پردازی اس، که در گفتاو با گفتهگفته

 ارتباط با روراس اس،.

ای را حرف ندا تشخیص و استعارهاس،. « ای»های روراس نی، شروع شعر با حرف ندای گانهدر سه

آورد که در فرآیند ماطفی صورتی از فعل مؤثر خواستن اس،. همانطور که رشید شع ال به و ود می

سد ریبه نظر م»گوید: ناقد ادبی و استاد دانشااه ال ،ائری درباره استعاره در شعر میهوبی چنین می

با  مر ]م،الدین میهوبی[مؤثرتر باشد و تا آن ا که شا ندهیگو ماطفی و روحی طیشرا انیاستعاره در ب

 ( 12: 1334)شع ال، « د.شویبرخ اف آنچه آشناس، ظاهر م یب اغ یاهه، مولفمیکند یموضوع همدرد

 خوانیم:در آغاز شعر  می

 کنند. گاه ایبارگری و فداکاری!/ روزگار و شهیدان به دور تو طواف میای اوراس!... ای قب ه

شعر قب ی میهوبی در این شعر تحریک ماطفی،  هتمندی متفاوتی دارد و مواطف فام ی،  برخ اف

ندارند ب که با مواطفی منفعل و رمانتیک موا هیم. در شروع این شعر شاهد من ری پیشاگفتمانی 

شود. این من ر پیشاگفتمانی حاکی از  ایااه اوراس در هستیم که در صحنۀ ماطفی ت ویحا  القا می

مرب دارد که به من ری سمب یک بدل شده اس،. دماوند نی، در شعر بهار وا د چنین  ایااهی ادب 

 داند. گاه ایبارگری و فداکاری میاس،. به همین خاطر اس، که شامر اوراس را قب ه

 های شبانۀ تو را، در دل دارن        گریبرن/ و حسرت   وهمن به روزگاری که تو از آنِ آنی رشک می

 آغوش در را تو شکوه که آسمانی همان/ توس، تاج آسمان باشد، تا ی را مشق اگر! ... اوراس ای

 .اس، کشیده

برن، در دل دارن( در چالش با گر ماطفی با افعال مؤثر ماطفی توانستن)رشک میدر این فقره شوش

افتد. اتفاق میفعل بایستن)اگر مشق را تا ی باشد...( قرار گرفته و تحریک ماطفی در این چالش 
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های گریگر ماطفی به   وهتحریک ماطفی در این شعر مبارت اس، از رشک و حسرت شوش

روراس، و زیس، قدمایی روراس که روزگارانی پرشکوه را پش، سر گزاشته و در آینده نی، چنین 

حریک کند که تای خ ق میگر صحنهروزگارانی را خواهد دید. این مواطف ابراز شده از سوی شوش

گر با بیان ت ور خود از من ر طبیعی کوه)روراس( با شتابی گیرد. در این شعر شوشماطفی شکل می

 کند:کند به سم، توانش ماطفی بیشتر حرک، می

 بشناساند و بنمایاند  هانیان به مرا زادگاه تا/ آیدبرمی خورشیدی دستی هر کف از فردا»

 خود چشمان با را شاندیرین رویاهای و/ یابندیم دس، خویش آرزوهای به آیندگان همۀ فردا

 بینندمی

 دیدار ومدۀ برای را خویشتن که/ رویدمی شهیدی خا  این از و ب هر در خداوند، یاری به فردا

 «.اس، کرده مهیّا

گر با حوالۀ بروز و شدنِ آرمان به فردا، فعل مؤثر بایستن را بینیم در ادامۀ شعر شوشهمانطور که می

ادراکی -کشاند و تحریک ماطفی برای بیداری  سمبا فشارۀ ماطفی رو به صعود به صحنۀ ماطفی می

 افتد. اتفاق می

گیرد. مؤثر خواستن شکل می و فعل« ای»در هر سه شعر بیداری ماطفی با خطاب  مقایسۀ تطبیقی:

شود. و 2افتد، دچار تحریک و بیداری میو شوشار ماطفی در چالشی که بین افعال مؤثر اتفاق می

  رود.روند شعر به سم، توانش ماطفی پیش می

  اوراس ثلاثیاتو  ..البدء فی، دماوندیۀ بهار. مرحلۀ توانش عاطفی در 2-4-2

تحریک ماطفی که پیشتر شکل گرفته اس، دچار اف، در « خود... ک ه یکی سر به سیم از»در ادامۀ شعر 

شود. این اف، در فشاره در واقع با شود. و لحن شعر تا حدودی روایی میمحور فشارۀ ماطفی می

 برقراری توازن بین محور فشاره ماطفی و گسترۀ شناختی 

 خیییود  ک یییه یکیییی سیییر بیییه سییییم از

 روی نبینیییییدت بشیییییر چشیییییم تیییییا

 سیییییییتوران دن از وارهیییییییی تیییییییا
 

 بنییید  کمیییر یکیییی مییییان بیییه آهییین ز 

  دلبنیییید چهییییر ابییییر، بییییه بنهفتییییه

  دیوماننییییید نحیییییس میییییردن ویییییین
 

ظرفی، لازن برای خشم و کوبش شدیدتر را در « پیوند کرده سعد اختر با/ پیمان بسته سپهر شیر با

بازنمایی شده کند. در این ابیات هوی، فع ی خواستن که در بی، اول با حرف ندا گر ای اد میشوش
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افتد و هوی، فع یِ)اینکه خواستن، دانستن، شود و مرح ۀ توانش ماطفی اتفاق میبود با دانستن ت فیق می

بایستن، یا توانستن که  ،و افعال مؤثر در فرآیند ماطفی گفتمان هستند با کدان افعال و به چه ترتیبی در 

 شود.اند( شوشار ماطفی درونی میشعر حضور یافته

میهوبی « فی البدء..» ۀ دون فرآیند ماطفی گفتمان که توانش و آمادگی ماطفی اس،، در شعر مرح

وارد « تو در ایستادگی و ب ند قامتی، سرو و صنوبری و در زیبایی مانندِ گ ستانی در  هانی.»با مبارت 

گرفتن اس، ای در این مرح ه در حال شکل سازد. من ر ماطفیسازی بیشتر میمرح ۀ توانش و ظرفی،

دهد. صبر ادراکی حاضر در صحنۀ ماطفی نسب، می-صبر و مقاومتی اس، که شوشار به  سم

استقام، در واقع صبر خود شوشار اس، که به طبیع، منتقل شده اس،. فعل مؤثر در این مرح ه 

شود و در مرح ۀ بعد به کسب هوی، توانستن اس، که با خواستنِ مرح ۀ تحریک ماطفی ت فیق می

  شود.شخص من ر میمت

 در شعر ث اثیات اوراس: 

 داردمی نهان سینه در را اسرار توان، حدّ تا و/ خواندمی  میل ذکری روان، و رو  برای او»

 خورشیدها سوی به سوخته،دل و باختهدل/ بردارد ایتوشه آنکهبی و کندمی سفر خود سکوت با او

  «شتابدمی

گیری توانش ماطفی افتد. مکانیسم شکلگردد اتفاق میبه شهید برمیتوانش ماطفی با ضمایر او که 

ای یافته که مبارت اس، از خواستنی آرمانارایانه، گر که فعل مؤثرِ مشخص شدهاین اس، که شوش

 شود.در صحنۀ ماطفی ظاهر می

وشار شود و هوی، فع ی شدر شعر بهار هوی، فع ی خواستن با دانستن ت فیق میمقایسۀ تطبیقی: 

شود و به شود. در شعر فی البدء میهوبی نی، فعل مؤثر توانستن با خواستن ت فیق میماطفی درونی می

    شود.کسب هوی، متشخص من ر می

 اوراس ثلاثیاتو  ..البدء فی، دماوندیۀ بهار. مرحلۀ هویت عاطفی در 3-4-2

 گییردون  ییور ز زمییین گشیی، چییون

 مشیی، ف ییک بییر خشییم ز بنواخیی،
 

 آونیییید و خمییییوش و سیییییه و سییییرد 

  !دماونییید ای تیییو تیییویی، مشییی، آن
 

کنیم که خواستنی که با خشم و لحنی حماسی بازنمایی شده اس،، در در ابیات فوق مشاهده می

فعل مؤثر خواستن توانش بیشتری ای اد کرده اس،. خواستن در این ابیات دوباره پس از ن،ولی که در 

ورت که فشارۀ ماطفی رخ داده بود تقوی، شده و با فعل دانستن و توانستن ت فیق شده اس،. به این ص
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شوشار ماطفی با دانستن م ، خشم  سم حاضر در گفتمان )کوه دماوند( به توانایی او نی، اشاره کرده 

همۀ این فرآیندهایی که ذکر شد در یک صحنۀ ماطفی در حال «. آن مش، تویی تو ای دماند»اس، 

مبارتند از  ادراکی را که -گر و  سمای، بروز مواطف در شوشرخ دادن اس، و این چارچوب صحنه

ای که خشم شوشار گنبد گیتی و مش، ف ک، ممکن ساخته اس،. مناصر این صحنه مبارتند از  امعه

تواند نمایندۀ ت  ی آن ق مداد کند. در ای که تنها کوه را میرا به سرحد انف ار رسانده اس، به گونه

پرداز نی، گیری گفتهموضعادامه دوباره شاهد اوج گرفتن فشارۀ ماطفی گفتمان هستیم به نحوی که 

تو مش، »شود. اندازی که برای خشم بازنمایی شده در گفتمان ارائه میشود و چشمتر بیان میواضن

شویم شوش ماطفی می ، از این بی، به بعد وارد مرح ه«افکندها پسدرش، روزگاری/ از گردش قرن

، بعد از آن نهفته اس،. در این مرح ه ترین معنی شعر در همین بی، و چند بیکه به مبارتی مرک،ی

گر متن حاضر اس، اناارۀ خود از خشم روزگار را پردازی که در کسوت شوششامر به منوان گفته

با بیان این نکته که مش، درش، روزگار)دماوند( در حقیق، خشم انباشتۀ شدۀ روزگارانی دراز اس، 

 خوانیم: ه میدهد. در ادامافکند(، نشان میها پس)از گردش قرن

 شیییو آسیییمان بیییر! زمیییین مشییی، ای

 روزگییاری مشیی، نییه تییو نییی، نییی

 زمینییییییی فسییییییردۀ ق ییییییب تییییییو
 

 چنییییید ضیییییربتی بنیییییواز ری بیییییر 

 خرسییییند گفتییییه ز نیییییم! کییییوه ای

  چنییییید ییییییک نمیییییوده ورن درد از
 

گر به فع ی، نهایی خود رسیده اس، و شوشار با دانستن بینیم دیار هوی، شوشهمانطور که می

گیری خود رسیده اس، شوش ماطفی را نی، در خود تببی، کرده م اوه بر اینکه به  ت ییری در موضع

 اس،. که این شوش در شعر به صورت خشم و سپس نارضایتی از وضع مو ود بازنمایی شده اس،. 

کند تا در م راع بعد هوی، ظرفی، لازن را ای اد می« فی البدء..»ح ۀ توانش ماطفی در شعر مر

 گر بالفعل شود، و شوِشِ ماطفی تکمیل شود. ماطفی شوش

 انهایم را فشیردهمن تمان دردها و رنج
 

 انو حماسییۀ اییین سییرزمین را سییروده 
 

در این قسم، از شعر میهوبی شوشار هوی، ماطفی مشخ ی یافته و به فع ی، رسیده اس،. من ر 

آلود ارائه شده اس،. فعل مؤثر ماطفی در ابتدای ماطفی مشخص در این مرح ه با لحنی حماسی و خشم

به فع ی،   هایششعر خواستن بود که در این مرح ه با توانستن ت فیق یافته و شوشار را در راستای آرمان

رسانده اس،. مرح ۀ شوش در شعر میهوبی با مرح ۀ شوش در شعر بهار با هوی، ماطفی یکسانی نشان 
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داده شده اس، و در هر دو شعر، خشم شامر که در گفتاو و اتحاد با طبیع، نمود یافته اس،، من ر 

 دهد. مرک،ی ماطفه را شکل می

ذکر  میل خواندن، نهان داشتن، سفر کردن، شتافتن با با اوصافی مانند « ث اثیات اوراس»میهوبی در 

 کند. سوختای ظرفی، شوشار را برای شوش کامل و هوی، بالفعل شده، آماده میدلباختای و دل

یابد. این مرح ه همانطور ای میرسد و هوی، تببی، شدهدر ادامۀ شعر شوشار ماطفی به فع ی، می

افتد. گر در این مرح ه اتفاق میطفی گفتمان اس، و ت ییر شوشکه پیشتر گفتیم مرح ۀ اص ی فرآیند ما

یابی این مرح ه تو ه به این نکته ضروری اس، که وقتی در فرآیند ماطفی از ت ییر حرف در مدلول

زنیم ل،وما  به معنی ت ییر اخ اقی و ت ییر در احساس نیس،؛ ب که هر ت ییر وضعی، یا ام ان موضعی می

ای تببی، شده اس، یابی در این مرح ه به گونهیابی اس،، هوی، ییر ماطفی و هوی،نشان دهندۀ این ت

 خوانیم: گر نامی برگ،ید. در همین شعر میتوان برای شوشکه می

  !انداشته لب بر لبخندی آمدن دنیا به که هناامی/ اما ماشقانم؛ آخرینِ من»

 !اس، نهفته شهام، من، ک مات  نبش در و/ اس، شده شکوفا من چشمانِ در گ ی، وغنچۀ

گ،یند و خود را آخرین ماشقان  هان به این ترتیب در مرح ۀ شوش میهوبی نامی برای خود برمی

 گر در شعر مشق و خواستن اس،. نامد،  با تو ه به این منوان هوی، ماطفی شوشمی

بازنمایی مینی در در هرسه شعر شوشار ماطفی پس از یک روند گفتمانی و  مقایسۀ تطبیقی:

افتد. در هر سه شعر در این مرح ه و ود رسد و ت ییر در آن اتفاق می سم ادراکی به فع ی، می

کند. و هوی، شوشار در این را ممکن می ای ماطفی بروز ماطفۀ مرک،ی در  سم ادراکیصحنه

  انتخاب کرد.   توان برای شوشار ماطفی نامیمرح ه در هر سه شعر تببی، میشود به نحوی که می

 ثلاثیات اوراسو  فی البدء..، دماوندیۀ بهارمرحلۀ هیجان عاطفی در  .4-4-2

در شعر دماوندیۀ بهار در مرح ۀ هی ان ماطفی، هی اناتی که نتی ۀ فع ی، یافتن توانش ماطفی و 

 شود.       هوی، تببی، شدۀ شوشار ماطفی اس،، به صورت  سمانی شده بیان می

 مپسند نهفته خود آتش وآن!/ زمانه دل ای منف ر شو 

 خند همی خوش مباش، افسرده/ گوی همی سخن منشین، خامش

 فرزند بخ، سیاه پند این/ بشنو! سپید سر مادر ای

 ارغند شیر شرزه چو بخروش/ گرزه اژدهای چو بارای
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گر العم ی اس، که پس از کسب هوی، ماطفی و ت ییر وضعی، شوشدر واقع ابیات فوق مکس

ای گفتمان بیان شده اس، و به صورت فی،یکی نمایش داده شده اس،. به همین نسب، به حضور  سمانه

، «شو منف ر»اند: کنیم که  سمانی شدهخاطر در صحنۀ ماطفی ترسیم شده، ت اویری را مشاهده می

 «  بخروش...« »بارای چو...»، «خوش همی خند»، «خامش منشین»، «ش خود نهفته مپسندآت»

 در شعر فی البدء... میهوبی هی ان ماطفی را به این شکل می بینیم: 

 ! فوران حال در آتشفشان، دهانۀ ای!/ روزگار زبان ای! ... اوراس ای

 هستی. من ق یدۀ تو هستی آغاز از

کند و نمود میهوبی خشم با آهنای تند بروز پیدا می« فی بدء..»عر در مرح ه هی ان ماطفی ش

پرداز به شود. شامر گفتهیابد به نحوی که خشمِ شوشار، به صورت  سمانی ظاهر می سمانی می

نامد. از این منوان شوشار ماطفی در صحنۀ ماطفی در گفتاو با روراس، روراس را زبان روزگار می

من ر ماطفی فع ی، یافته( و حضور  سمانی حاضر در صحنۀ ماطفی یافته نظر که نسبتی بین خشم)

 اس، و آن نسب، همانا استواری و استقام، کوه روراس اس،. 

مرح ۀ هی ان ماطفی در ث اثیات اوراس به صورت  سمانی و با حضوری  سمانی و متعین بروز 

رسیده اس، که نتی ۀ ت ییر کند و شوشار پس از کسب هوی، ماطفی به آرامش و آسایش پیدا می

 وضعی، و ام ان موضعی اس، که در مرح ۀ شوش ماطفی رخ داده اس،.  

  هان آسایش و آرامش آغاز رو، این از.../ اس، رسیده فرا مردانب،ر  داش،گرامی زمان اینک،

 !انکرده ام ان

 !سازنمی گ ستانی پیروزی صبن برای و/ بندنمی پیمان و مهد می یون یک هاصخره با من

 را اتصخره آورد، رقص به شادمانی، از که/ سرایم شعری! «اوراس» تو، چشم دو برای

ایِ شدیدتری را گر پس از ام ان فرارسیدن آرامش و آسایش برای  هان، حضور  سمانهشوش

سازد که نشانۀ امیدی بندد. گ ستانی برای صبن پیروزی میها مهد و پیمان میدهد و با صخرهبروز می

های کوه ای شوشار با به رقص درآوردن صخرهالوقوع اس،. در ادامۀ شعر حضور  سمانهمحقق

گر محقق رسد، گویی پیروزی شوشوراس که نماد مقاوم، قون مرب اس،، به نهای، شدت خود میر

 الوقوع اس،.  فعل مؤثر این مرح ه از فرآیند ماطفی خواستن و باورداشتی یقینی اس،.  

و ث اثیات اوراس میهوبی هی ان ماطفی که نتی ۀ « فی بدء...»در دماوندیه بهار و  مقایسۀ تطبیقی:

شود. به همین خاطر در ، هوی، ماطفی اس، به صورت فی،یکی و  سمانی، یافته نمایش داده میتببی
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آتش خود نهفته »، «شو منف ر»ای مانند ، ت اویر  سمانی شده«فی بدء»صحنۀ ماطفیِ ترسیم شدۀ شعر 

 کنیم. و در، مشاهده می«بخروش...« »بارای چو...»، «خوش همی خند»، «خامش منشین»، «مپسند

ایِ گر پس از ام ان فرارسیدن آرامش و آسایش برای  هان، حضور  سمانهاوراسیات ث اث شوش

 دهد.  شدیدتری را بروز می

 ثلاثیات اوراسو  فی البدء..، دماوندیۀ بهار. مرحلۀ ارزیابی عاطفی در 5-4-2

های گر ماطفی به صورت مداون خواستار این اس، که دماوند با شیوهدر ادامۀ شعر دماوندیه شوش

توان ایناونه نتی ه گرف، که در مرح ۀ ارزیابی ماطفی، مخت ف داد دل مردن را بستاند. می

ادراکی به این معنی اس، که -گر از  سم ویانه و تورن با خشمِ مکرر شوشهای انتقاندرخواس،

گر ماطفی را به این نتی ه رسانده که حتما  باید ارزیابی نهایی از صحنۀ ماطفی گفتمان، خود شوش

خشم و کینه از روزگار و زمانه ادامه پیدا کند تا ت ییر وضعیتی حاصل شود، بنابراین فعل مؤثر بایستن 

ۀ شک ایری افعال مؤثر در نی، با دانستن و توانستن همراه شده اس،. اگر ترتیبی برای افعال مؤثر و نحو

. 4. توانستن و 3. دانستن 2. خواستن 1شعر بهار قائل شویم، این ترتیب بدین صورت خواهد بود: 

گرفتۀ گرفته در شعر را نی، با تو ه به همین افعال مؤثر و ترتیب شکلبایستن. بنابراین سازۀ ماطفی شکل

یاب اس،، پرداز که گفتهوسط مخاطبِ گفتهشود. نکتۀ دیار اینکه ارزیابی ماطفی، تآن مشخص می

گر ماطفی از طریقی شود، شوشای که از ماطفه و فرآیند آن در گفتمان میشود. با ارزیابیان ان می

دار و بینیم در شعر بهار خشم ادامهکند تا دوباره وارد  امعه شود. بنابراین اگر میدیار فرص، پیدا می

ها ارزیابی مببتی از فعل مؤثری که در یابکه بین افراد  امعه و گفته پردامنه اس، به این دلیل اس،

فرآیند ماطفی گفتمان نمود یافته اس،، و ود دارد. و همین مو ب تببی، و استمرار خشم و ماطفۀ 

 مرک،ی گفتمان شده اس،.

 د:زنبرخ اف شعر بهار در شعر فی بدء میهوبی خود شوشار اس، که دس، به ارزیابی ماطفی می

 از آغاز هستی تیو ق ییدۀ مین هسیتی؛
 

 ب که آغاز هم از تو نشخت گرفته اس، 
 

ای بین خود و هوی، ماطفی خود با روراس اتحاد و ارزیابی شوشار به این ترتیب اس، که به اندازه

اینهمانی یافته اس، که از ازل روراس را در ماطفۀ فع ی، یافته )در مرح ۀ شوش ماطفی( با خود همراه 

ای که  و پایداری بیند. این ماطفۀ مرک،ی همانطور که پیشتر منوان کردیم مبارت اس، از استقام،می

 همراه با خشم بازنمایی شده اس،. 
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الوقوع اس، طوری که گویی در شعر ث اثیات اوراس ارزیابی ماطفی تورن با آرزوهایی محقق

 رقص به و دید خواهد قطعا   اوراس چشم را دو قبل مرح ۀ در شده مطر  هایپیروزی به امید و هاآرمان

 . آید رقص به شده یکی روراس با تا پزیرف، خواهد خود به را شامر و ق ب آمد، خواهد

 من، از بعد های،،صخره آیا پس،.../ کشممی دوش بر تو چشم دو خاطر به را، آرزوهایم همۀ من،

          !    ؟.داد خواهد  ای را ق بم

در دماوندیۀ بهار ارزیابی ماطفی به صورتی ت ویحی به این ترتییب اسی، کیه کیه   مقایسۀ تطبیقی:

حتما  باید خشم و کینه از روزگار و زمانه ادامه پیدا کند تا ت ییر وضعیتی حاصل شود. برخ اف شعر بهار 

زند. طوری که گیویی بیین میهوبی خود شوشار اس، که دس، به ارزیابی ماطفی می« فی بدء»در شعر 

و روراس اتحاد و اینهمانی یافته اس،. در شعر ث اثیات اوراس ارزییابی میاطفی تیورن بیا آرزوهیایی  خود

 را دو قبیل مرح یۀ در شیده مطیر  هیایپیروزی بیه امید و هاالوقوع اس، طوری که گویی آرمانمحقق

 . آمد خواهد رقص به و دید خواهد قطعا  اوراس چشم

 گیری. نتیجه3

هم در شعر بهار و هم در شیعر میهیوبی افعیال میؤثر منبعی  از مناصیری پیشیاگفتمانی اسی، کیه بافی، 

گرفته دهنیید. در شییعر بهییار و شییعر اول میهییوبی صییحنۀ مییاطفی شییکلزبییانی شییعر را تشییکیل میبرون

های زییادی دارنید. گفتاییوی هیر دو شیامر بییا طبیعتیی اسی، کیه  نبییۀ سیمب یک یافتیه اسیی،. شیباه،

یاب ییا مخاطیبِ پردازان صحنه هستند. گفتهن ماطفی در هر دو شعر خود شامر به منوان گفتهگراشوش

گران در هر دو شعر کوه اس، که در شعر میهوبی سیمبل اسیتواری و در شیعر بهیار سیمبل خشیم شوش

فروخورده سالیان دراز ظ م و  ور اس،. م اوه بر این مخاطبان شوشار در در ۀ دون که غیر  اصی ی 

« فیی البیدء..»دو شامر نی، همین معنای ت ویحی اس،، افراد  امعه هسیتند. در دماوندییۀ بهیار و شیعر هر 

میهوبی مرح ۀ شوش ماطفی که معنای مرک،ی شعر نی، در آن نهفته اس،، به صورت کام ا  یکسانی بیان 

ایی یکسیان هتیوانیم دو شیعر را برآمیده از گفتمیانی مشیتر  و باورداشی،شده اس،. تا  یایی کیه می

 ق مداد کنیم.   

در هر دو شعر من ر ماطفی خشم با فعل مؤثر خواستن بیان شده اس،. در مرح ۀ ارزیابی ماطفی دو 

بینیم که مهمتر از همه این اس، که ارزیابی نهیایی از فعیل میاطفیِ شوشیاران هایی میشعر نی، همانندی

شامر با فعیل میؤثر بیند. به نحوی که آرمان یاب را با خود همراه میمبب، اس، و شوشار  امعه و گفته
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خواستن ابراز شده در مرح ۀ ارزیابی به فعل مؤثر بایستن و قطعیی، رسییده اسی،. فعیل میؤثر در هیر دو 

 شعر با من ر ماطفی خشم و استقام، همراه اس،.     

های مییاطفی و گفتمییانی، بییا مقایسییۀ دماوندیییۀ بهییار بییا ث اثیییات روراس میهییوبی، در مییین شییباه،

کنیم. مرح ۀ تحریک ماطفی در هر دو شعر با فعل مؤثر خواستن و با حیرف هده میهایی نی، مشاتفاوت

شود؛ اما م اوه بر خشم و انتظار که در هر دو شیعر حضیور م موسیی دارد، مناصیر شروع می« ای»ندای 

شود. این مناصر حاکی از طول انتظار در شعر میهیوبی بیرای ماطفی دیاری نی، به شعر میهوبی اضافه می

دن به خواس، و آرمان اس،. رشک و حسرت که در مرح یۀ تحرییک میاطفی وارد شیعر میهیوبی رسی

کنید بیا ایین حیال خشیم و شود از  م ۀ این مواطف اس،. شعر میهوبی ماطفۀ شدیدتری را القیا میمی

خواستن که من ر مرک،ی ماطفه در شعر بهار اس،، در شعر میهوبی  یای خیود را بیه امیید و انتظیاری 

 .دانده شامر تحقق آن را محقق الوقوع میداده ک

 ها:نوشتپی. 4
ه.ق در مشهد به دنیا آمد و پس از درگزش، پدرش در سن هی یده  1384میرزا محمدتقی متخ ص به بهار (. 1)

الشعرایی پدر به او واگزار گردید... بهار از چهارده سالای به اتفیاق سالای، به فرمان مظفرالدین شاه لقب م ک

شد و به واسطۀ انس و الفتی که با افکار ت ددط بانه پیدا کرده بود، به خواهان حاضر میدر م امع آزادیپدرش 

پور، خواهان خراسان پیوس،.)نک: آرینمشروطه و آزادی دل بس، و دو سال پس از مر  پدرش، به مشروطه

های ادبیی داشته اس، و در تشکلهای ادبی و فرهنای زیادی ( م،الدین میهوبی فعالی،2؛   د123-124: 1372

الم  ی حضیوری فعالانیه داشیته و نقیش مهمیی داشیته اسی،. چنیدین ای و بینو فرهنای در سطو  م یّ، منطقه

ن  ای،ه م ی شیعر و در سیال  1302م مومه شعر و تعدادی داستان و تر مه از ایشان در دس، اس،. او در سال 

ای نمایشینامه را ن  ای،ه اول بیرای بهتیرین میتن حرفیه 1330در سال  ن  ای،ه اول برای داستان اوبیری، و 1307

 .(2: 1334دریاف، کرده اس،. )احمد مبمان،  

 منابع
ف ی نامه  ، «تح ی ی التی،ان سیاسیی در شیعر م،الیدین میهیوبی-بررسی توصیفی(. »1334احمد مبمان، حم،ه و دیاران )

 .24-3سال دهم. شماره چه م. پایی،.  مطالعات نقد ادبی.

 .زواّر تهران: پن م، چاپ دون،   د نیما، تا صبا از(. 1372)یحیی پور،آرین

 چاپ اول، تهران: انتشارات م می.   فرهنو توصیفی تح یل گفتمان و کاربردشناسی،(. 1332زاده، فردوس)آقاگل

 .  نااه انتشارات مؤسسۀ: تهران اول، چاپ بهار، الشعرای م ک دیوان(. 1307)محمدتقی بهار،
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 .سخن: تهران هشتم، چاپ آزادی، ستایشار بهار(. 1373) مبدالحسین کوب،زرین

 تر مۀ فتا  محمدی، چاپ ششم، تهران: نشر ه،ارۀ سون.    گفتمان،(. 1332) می ،، سارا

شیفیعی « سیفر بیه خییر»(. بررسی نظان ماطفی گفتمیان در شیعر 1334) ک ور، مع ومه ؛شیرین ،م ی،اده ؛فاض ی، مهبود

.  220-281(. 22)پییییاپی 1، شیییمارۀ2دورۀ  سیییتارهای زبیییانی،معناشناسیییی، -کیییدکنی بیییا رویکیییرد نشیییانه

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-4874-fa.html.         

عزاللللدین   عنلللد التفاعلل  التلللاریخی و الجملللالی فلللی الشللعر الجزائلللر المعاصلللر قلللراءه فللی الشلللعر الثلللور(. »1334) شیییع ال، رشیییید
 .  338-313شماره دهم.  نامه نقد ادب مربی،پژوهش، «المیهوبی

   .  «متن و زبان» نامۀویژه ،3شمارۀ 1332 خرداد دون، سال فرهنو، و انسان(. 1332) حمیدرضا شعیری،

 .سم،: تهران پن م، چاپ گفتمان، معناشناختی-نشانه تح یل و ت ،یه(. 1331) حمیدرضا شعیری،

 هنیر، فرهناسیتان پژوهشینامۀ معناشناسیی، – نشیانه رویکیرد گفتمیان، تح ییل نظری مبانی(. 1300) حمیدرضا شعیری،

 .14-72 ،12شمارۀ

 چیاپ اییران، معاصیر شیعر در تحیول هایریشیه  سیت وی در آینیه، و چیراغ بیا(. 1332) محمدرضا کدکنی، شفیعی

   .سخن: تهران چهارن،

 تر مه و شر  حمیدرضا شعیری. تهران: م م.  نق ان معنا،(. 1303گریماس، آلژیرداس )

   .ارغنون: تهران دون، چاپ شهریار، تا بهار از ایران معاصر شعر(. 1373) حسنع ی محمدی،

 میهیوبی، م،الیدین اسیتاد اشعار گ،یدۀ ،میهوبی عزالدین الاستاذ الوزیر معالی اشعار من تاراتمخ(. 1331) م،الدین میهوبی،

        .   پن م ف ل: تهران اول، چاپ امیدی، م طفی تر مۀ

   .الشهاب: باتنه ،«روراس کان البدء فی» دیوان شعر،(. 1301) م،اّلدین میهوبی،

ماطفی در شعر ردونییس و شیام و  -های تنشیواره(. تح یل فرآیند نظان گفتمانی طر 1481) ن فی، مباس و همکاران

(، دوماهنامیۀ میر  ناصیریو  مرثیلة الحللاجمعناشناسیی )مطالعیۀ میوردی شیعر -نهبا رویکیرد بیا رویکیرد نشیا

 :LRR.13.6.3 (DOI)/10.52547. 37-21، 1481(  بهمن و اسفند 72)پیاپی  2، ش13د  ستارهای زبانی،

در امیواج »معناشناسانۀ طرحوارۀ ماطفی در گفتمان دو شیعر _(. تح یل نشانه1488) گوربایران، رقیه ؛اکبرنورسیده، م ی

. 103-127، 1488، پیییییایی، 03، شیییییمارۀ21دورۀ پژوهیییییی ادبیییییی،متن، «ربییییید ال یییییباّر»و « سیییییند

(DOI): 10.22054/LTR.2020.39126.2557. 
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 الملخّص معلومات المقال
ال بب   اة  ،  هببر  بب   اة   م ببت  س مببر م ا بب   بباای    ااي ،رای بب   غبب  ت ر، هببر تح یببر  بب   اة      بب ا إلبب  طریقبب   مقال  محکّ  مقال: النوع 

 ت عببببؤ الأ عبببباد ال  ت  بببب  ل  ببببا  . س صببببرا  بببباةف یتمبببب ر غببببر س   بببب  ال  ببببابلتح  ببببر البببب و   ببببى ی بببب ن ال ع بببب  
مببببر   ببببر نببببرايس البببب و . ال  بببباب د اا غببببر تمبببب  ر س   بببب  ال  بببباب هبببب ف،  ی ببببر    بببب  هبببب ف الأ عبببباد غببببر كببببر  ببببو

عبب  ال ب   اةر البب  لر    بب      مببر تح یبب  ال عب  ال  ببا ر ال بباا  غببر البب و. ن  ببا غبر هبب ا ال قببا   تح  ببر نصبب  ت ر ل
 كبان  بب ؤ  .الب یر م  ب  ر  دما   یب    باا مبر   بى ك   ب  تمبب ر س   ب  ال  باب العاط  ب ،   ریقب    ب    تح    ب 

هبب ا ا يت بباا هبب  التمببا ش غببر ال مبب   العبباط ر  ال  بب ش ال بب ت لوبب ص ال مببترا ل ببات ر القصبب  ت ر، م ببا ي بب  ت قاة ببا 
ا  العباط ر غببر نصبب  س   بباا  نصب  س م  بب  ر "غببر ال مبب  "   ظ بر  ال تبباةش  ن مر  بب  ا  بب غ .ل جب   ساط بب  ممببترك 

ك تببببا القصببب  ت ر، الولبببؤ هببب  العاط ببب  ال رك یببب  غبببر الع   ببب  العاط  بببب   یبببتل التع  بببر س  بببا   ریقببب  مت ا قببب  ت امبببا.  غبببر
ك ببا  ن الأغعببا  ال بب لرس، ال مبب   ا   عببالر، ال بببت  ل، ال ببت  ل، ال حببره ل ببا معببا ر متمببا    غببر  بببعر  . ل   بباب
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